
  

  
  

  

  سقيفه؛ بازتوليد سيادت جاهلي
  ∗علي ناظميان فرد دكتر 

  چكيده 

 با انگيزة رقابت با مهاجرين و واهمة سلطه يابي قريش، و معطـوف بـه   -گردهمايي سقيفه كه با پيشگامي انصار خزرجي 
جرين سـنگيني   برگزار شد، با ورود ابوبكر به صحنه، چنان جهت دهي شد كه كفّه به سـود مهـا  -تعيين حاكميت سياسي  

  .كرد و برتري جويي آنها، لباس خلافت را بر اندام ابوبكر پوشاند
در جدال و مفاخرة ميان انصار و مهاجرينِ حاضر در سقيفه، تمسك به كدام راهبرد، موجب تكيه زدن  ابوبكر بـر سـرير                      

سـت كـه ابـوبكر در سـاية     خلافت شد و مدعيان را به حاشيه راند؟ يافته هاي پژوهش حاضر، بـر ايـن فرضـيه مبتنـي ا             
جاهلي كوشيد تا اولاً سيادت قريش را بر ساير قبايـل، عملـي سـازد و ثانيـاً                 » البيت«اي و   قبيله» سيادت«بازتوليد مفاهيم   

ارتقا بخشد تا خود به عنوان سخنگوي كهنسال آنها در سقيفه، قـدرت را  » البيت«  را به مرتبة» مهاجرون الاولون«جايگاه 
  .و مدعيان را به حاشيه براندفراچنگ آورد 

  
  هاي كليديواژه

  ابوبكر، البيت، انصار، سيادت، قريش، مهاجرون الاولون
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  مقدمه
نـه   انتخاب ابوبكر به عنـوان جانشـين پيـامبر و فراينـد    

چندان دشوار مراسم آغازين بيعت و تحليف، كـه تنهـا           
مخالفت اندكي را از سوي انصار، بني هاشم و هواداران          

 به دنبال آورد، جايي براي ترديد باقي نگذاشت         )ع(علي
كه شيوة انتخاب او در سقيفه، براي كساني كـه در ايـن             
صــحنه حضــور داشــتند و ايــن تجربــه را از ســر      

  . غريب و نامأنوسي نبودگذراندند، پديده مي
ابوبكر، عمربن خطـاب و ابوعبيـده جـراح كـه بـه عنـوان              

ننـدگان در   نخبگاني از قريش، در جهـت دهـي اجتمـاع ك          
 نقـش اساسـي ايفـا    - براي انتخاب جانشين پيـامبر   -سقيفه

نمودند و نيز شماري از نمايندگان انصـار كـه در آن جمـع     
حضور داشتند و انتخاب ابوبكر را مورد تأييـد قـرار دادنـد       

 ؛ ابن قتيبـه،   2/307: 1948 مسعودي، ؛3/206: تاطبري، بي (
وشت اسلام   كه سرن  اي  هدر حساس ترين لحظ   ) 1/16 :تابي

و مسلمين رقم مـي خـورد، بـه ظـاهر در خـود احسـاس                
مسئوليت كردند تا با مشـاركت در انتخـاب خليفـه، امـت             
ــاي    ــالي و ادع ــدهاي احتم ــا و تهدي اســلامي را از خطره

منـّا اميـرٌ و     «وحدت شكنانة خزرجي ها كه با طرح نظريه         
، منادي مديريت دوگانه در ميان مهاجر و انصـار  »منكم امير 

؛ ابـن   1/158: 1959 بلاذري،(بودند، محافظت نمايند    شده  
ساير حاضرين در سـقيفه نيـز       ). 14/565: 1979 ابي شيبه، 

كساني كه بعـدها در تـاريخ انديشـه سياسـي      پس از بيعت
اسلام، به اصحاب حل و عقـد موسـوم شـدند، بـا خليفـه               
منتخب بيعت كردند و آنگاه از جمهور مسـلمين خواسـته           

عت روز بعد با حاكم جديد بيعت كنند        شد تا در نماز جما    
 حلبـي،  ؛210 / 3 :تابي طبري، ؛ 4/231: 1416 ابن هشام، (

مخالفان نيز با فشار نيروهاي بنـي اسـلم،         ). 438 /3: 1964
يا مجبور به همراهي با جماعت شدند و يا كنج خاموشـي            

  ).222 /3: تابي طبري، ؛66: 1367مفيد،(و عزلت گزيدند 
بوبكر، تني چند از ياران پيـامبر كـه در          پس از بيعت با ا    

اجتماع سقيفه حضور نداشـتند نسـبت بـه انتخـاب او،            
ابـي ابن ؛2/9: 1314 يعقوبي،(زبان به اعتراض گشودند     

 ابن كثيـر،   ؛3/484: 1964 حلبي، ؛4/48: 1959 الحديد،
ــار،   ؛6/303: 1981 ــن بك ــر از  ). 510: 1386اب ــه غي ب

او در احـراز مقـام      هاي  سعدبن عباده خزرجي كه تلاش    
جانشيني پيامبر با ناكامي همراه شد، ديگر عناصري كـه          
از در مخالفت بـا انتخـاب سـقيفه وارد شـدند، عمـدتاً              

نخسـت،  : ها حول سه محور بود    مخالفت. قريشي بودند 
منزلت و موقعيت رهبر منتخب كه به طايفة كوچك تيم          

رفت كه اين انتخـاب بـه مثابـة    تعلق داشت و تصور مي 
هاي بـزرگ در امـر رهبـري امـت     ييع حقوق خاندان تض

دو ديگر، شيوه انتخاب در سقيفه بود كـه         . اسلامي است 
علـي بـن ابـي      : هاي برجسته نظيـر   شماري از شخصيت  

طالب و عباس بـن عبـدالمطلب در آن اجتمـاع حاضـر            
سـه ديگـر    . نبودند و در آن تصميم مشـاركتي نداشـتند        

حلقـة تشـيع را      كـه نخسـتين      -)ع(اينكه هواداران علي  
 تنها آن حضرت را سزاوار      -حول محور او سامان دادند    

-308/ 2: 1948 مسـعودي، (دانستند  جانشيني پيامبر مي  
؛ 2/9: 1413  ؛يعقـوبي،  461-465: تـا صدوق، بـي   ؛307

بــا همــة مطالعــاتي كــه از ديــر بــاز  ).58: 1367 مفيــد،
پيرامون سقيفه به عمل آمده و ايـن موضـوع در كـانون             

هاي مهم تاريخي، سياسي و كلامـي بـوده      ردازينظريه پ 
 كه ابوبكر با توسل بـه آن  اي هرسد شيواست، به نظر مي   

ــد و الگوهــا و   ــه زن ــر اريكــة خلافــت تكي توانســت ب
هاي جاهلي را براي رسيدن به ايـن مقـام، احيـا و              سنت

  .باز توليد نمايد، همچنان شايستة توجه و تدقيق است
ن در سقيفه اين بود كه منصـب        ظاهراً تصور اجتماع كنندگا   

اي در روزگــاران پــيش از خلافـت، معــادل ســيادت قبيلــه 
 Arnold,1924:20;Watt,1968:40( اســـلام اســـت

;Shaban, 1971:1/17(     ؛ منصبي كـه بـا الگـوي رهبـري
قريش چنان سازگار شد كه آن را بخشي از ميـراث نبـوي             

). 9/52: 1959ابــن ابــي الحديــد، (در ميــان خــود شــمرد 



    ��/دت جاهليسقيفه؛ بازتوليد سيا

 

يـدي نيســت كـه انصــار مدينــه از بـيم ســلطة قــريش    ترد
سـاعده، مسـئلة    كوشيدند تا با تجمع خـود در سـقيفه بنـي          
: 1403 بيضـون، (جانشيني پيامبر را در ميان خود حل كنند         

ــؤنس، ؛122 ــين، ؛598: 1423 م ــاي ). 35: 1381 حس ادع
سعدبن عباده و حباب بن منذر در سقيفه، گوياي اين معنـا            

ي، خود را سزاوارتر از قـريش در امـر          بود كه انصار خزرج   
: تـا بي طبري،(ديدند  خلافت و مديريت جامعه اسلامي مي     

الائمــة مــن «امـا اســتناد ابــوبكر بــه خبــر واحــد  ) 220 /3
، نه تنها ادعاي برتري جويانة انصـار را بـه چـالش             »قريش
، بلكـه   )2/200: 1283 ؛ دياربكري، 6 :تابي ماوردي،(كشيد  

نگشت تاكيد نهاد كه از چشـم انصـار         بر اصل ديگري نيز ا    
از حـاكم    به دور مانده بود و آن، اينكه رهبران قبايل عرب،         

 ؛3/205: تـا بـي  طبـري، (غير قريشي متابعت نخواهند كرد      
  ).200-201: 1991 جاحظ، ؛4/230: 1416 ابن هشام،

توسل به اين حديث، نه تنها انصار را از دايرة صـلاحيت            
اند و بعدها موجـب پديـد آمـدن         جانشيني پيامبر بيرون ر   

نظرية حاكميت قريش در انديشة سياسي اسلام شـد، كـه      
حتي الگوها و معيارهاي دينـي را نيـز بـه عنـوان مبنـايي              
براي اسـتحقاق در امـر رهبـري جامعـة اسـلامي ناديـده              

مسلماً بي توجهي ابوبكر ). Donner, 1981:83(گرفت 
قام يـك رجـل     به اين امر، نشان از اين داشت كه او در م          

خواست نقش يك سياستمدار واقع گرا را ايفا        سياسي مي 
كند و به زعم خود از وحدت امت اسلامي در زيـر چتـر              
واحدي كه پيامبر در مدينه برافراشته بود محافظت نمايد؛         
وحدتي كه از نظر او چيزي جز متابعت همة قبايل عرب           

-Madelung,1997:31( از خليفـــة منتخـــب نبـــود  

32;Donner,1981:83( . نكته نيـز از چشـم      احتمالاً اين
ــة     ــوايفي در پهن ــل و ط ــوز قباي ــه هن ــود ك ــان نب او پنه

العرب حضـور داشـتند كـه پـذيراي اسـلام نشـده         ةجزير

لذا طبعاً براي آنها آسـان نبـود كـه مطيـع و منقـاد             . بودند
حاكمي شوند كه سيادت بر قوم عـرب را بـا توسـل بـه               

  .باشدمعيارهاي اسلامي فراچنگ آورده 
به هر حال، قريش كه از روزگـار ايـلاف توانسـته بـود              
سيادت و برتري خود را بر غالب قبايل عـرب تحميـل            

سـاعده،  نمايد، اينك در پي ادعاي ابوبكر در سقيفه بنـي         
توانست رهبـري جامعـه اسـلامي را از آن خـود سـازد              

و مسئلة جانشـيني پيـامبر را بـه          )121: 1403 بيضون،(
، به سود خود حل نمايـد       اي  هق قبيل روش سياسي و منط   

  ).224: 1384 جابري،(
براي كسي كه سوداي سيادت و زعامت قـريش در سـر      
داشت، طبيعي بود كه اقدام انصار در سقيفه بني ساعده،          
نوعي كنش وحدت شكنانه و غيـر قابـل توجيـه جلـوه            

به همين سبب، ابوبكر به آنها يادآور شد كـه قـوم            . كند
ابـن  (يشي را پـذيرا نخواهـد شـد         عرب، رهبري غير قر   

ايـن  ). 200-201: 1991جاحظ، ؛230 /4: 1416 هشام،
در سقيفه بـه انصـار گوشـزد    نكته را عمربن خطاب هم   

قوم عرب هرگز راضي نخواهد شد كـه قـدرت          «كرد كه 
بي ابن قتيبه،  ؛3/220: تابي طبري،(» به شما واگذار شود   

اي، نه تنها   بيلهتأكيد اين دو بر مقبوليت عام ق      ). 1/15: تا
هاي آنها را كه خواهـان سـلطة قـريش بـر            جهت گيري 

ن رويكرد،  اي  هكرد بلك ساير قبايل عرب بودند آشكار مي     
درست در نقطـة مقابـل سـيرة نبـوي قـرار داشـت كـه                

اي بـه سـود     خواهان كم رنـگ شـدن معيارهـاي قبيلـه         
: 1374 علايلـي، (معياري فراتر به نام امت اسلامي بـود         

2/52-51.(  
كـرد، مفهـوم    برتري قريش كه ابوبكر بـر آن تاكيـد مـي        

اي بـود كـه در برابـر هرگونـه تغييـر در             محافظه كارانه 
 كـه   -الگوها و معيارهاي گـزينش رهبـري و حاكميـت         

اينك با مفهوم سيادت و شيخ سالاري، به عنوان بخشي          
 مقاومـت   -از سنت ديرپاي جاهلي به هم درآميخته بود       

مي توان اين پرسش را در ميان       بر همين اساس    . كردمي
آورد كه آيا روشي كه در سقيفه بـراي انتخـاب خليفـه              

اي  تبعيت مي    قبيله -اتخاذ گرديد از نوعي الگوي عربي     
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كرد؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش در گـرو شـناخت سـنت                
اي در روزگار جاهلي است كه به اختصـار         سيادت قبيله 

  .شود به آن پرداخته مي
  

  ليسنت سيادت در عصر جاه

 از اي هســنت ســيادت و شــيخ ســالاري بــه مثابــة گونــ
ي ااي پـيش از اسـلام، پديـده       حكمراني، در جامعه قبيله   

اقتدار شيخ قبيلـه كـه معمـولاً در         . مقبول و متعارف بود   
ز تا حد   شد؛گاهي ني چارچوب حمايت قبيله تعريف مي    

اين امر در سـاية     . يافت مي اشتمال قبايل ديگر گسترش   
هايي از اين قبيل حاصـل مـي شـد    نتحلف، جوار و س 

هـاي  فردي بر كه حسب سنت    ). 22-48: 1382 جوده،(
رسيد، از او به عنوان ملِك يا       اي به مقام سيادت مي    قبيله

ذوالتاج ياد مي شد كه حكم سلطان قبيله خود را داشت           
)Athamina,1998:19 .( با اين كه همة قبايل عرب در

پرداختند  امور خود مي   ساية نظام سيادت، به رتق و فتق      
 از  -اما ميان سيد يك قبيله با همتـايش در قبيلـة ديگـر            

 هـاي  تفاوت-حيث قدرت، شهرت، ثروت و انفاذ حكم     
 ؛79-85: 1991 ابــي عبيــده،(شــد آشــكاري ديــده مــي

  ).17/105: 1280 اصفهاني،
اي در عصـر    سيادت كـه يگانـه شـيوة حاكميـت قبيلـه          

اي از هـر     اختيار طايفـه   آمد، تنها در  جاهلي به شمار مي   
ابن خلدون، بـي   (شهرت داشت   » البيت«قبيله بود كه به     

و عرف سياسي قبيلـه، فرمـانروايي را در ميـان           ) 131:تا
 ;Donner,1981:32آنهـا بـه رسـميت شـناخته بـود      

Sharon,1983: 78;Watt,1968:35)ِ .(   منـابع نسـب
 كه صورت اختصار يافتة     -را» البيت«شناختي، اصطلاح   

اي از  يك قبيله اطلاق مي       بر طايفه  -است» ل البيت اه«
كنند كه سادات قبيله از ميان آن طايفه برخاسـته باشـند            

بر همين اسـاس، ابـن كلبـي و         ). 293: 1962ابن حزم، (
ابن حزم اندلسي با عنايت به اخلاف قصـي بـن كـلاب       

كه طوايف مختلفـي را در درون قـريش پديـد آوردنـد،      
گيرند تـا   ي بنوعبدمناف به كار مي    را برا » البيت« مفهوم  

نشان دهند كه سادات و شيوخ قريش از ميان اين طايفه           
ابـن   ؛166و156: 1986 ابـن كلبـي،   (انـد   خاسـته بر مـي  
  ).14: 1962حزم،

، تنها اصطلاحي نبود كه در اين مقام به كار گرفته           »سيد«
و » رب«،  » شـيخ «،  » رئيس«: شد بلكه مفاهيمي نظير   مي
از همـين كـاربرد معنـايي برخـوردار بودنـد           نيـز   » امير«
، بـر   »رئـيس «؛ بـا ايـن تفـاوت كـه          )156: 1981العلي،(

شد كه نيروهاي رزمندة قبيله     فرمانده سپاه نيز اطلاق مي    
 ابن حـزم،  (كرد  را در عمليات نظامي خاصي رهبري مي      

ــي، ؛326: 1962 ــن كلب ــه در ). 301: 1986 اب ســيد قبيل
امي را عهده دار شـود      توانست فرماندهي نظ  صورتي مي 

هـاي جنـگ بـه      كه لياقت و توانايي خـود را در ميـدان         
). 1/258: 1982 ابن سعيد اندلسي،  (اثبات رسانده باشد    

در اين صـورت، او بـر درگـاه خيمـه خـود شمشـيري               

شد كه در   ياد مي » سةسيف الرئا «آويخت كه از آن به       مي

: 1986 ابـن كلبـي،  (واقع نشان از فرمانـدهي او داشـت        
434 .(  

در جامعـة جـاهلي مبتنـي بـر شـرافت           » البيـت «مفهوم  
از آنجا كه بر طبق فرهنگ و سنن جاهلي،         . دودماني بود 

شد، لـذا سـيادت و رهبـري    شرافت به توارث منتقل مي   
اي بـود كـه در قبيلـة        اي نيز حق انحصاري طايفـه     قبيله

ــود     ــوردار ب ــري برخ ــت برت ــرافت و مكان ــود از ش خ
)Watt,1968:35;Sharon,1983:78 .( اين شرافت كه

توانست در پيونـد بـا مقـام     داشت، مياز ارزشي فزاينده  
  . خود نائل آيدترين درجهسيادت به عالي

اي از يـك قبيلـه، در گـرو         تداوم سيادت در ميان طايفه    
اين معنا بود كه سادات و رؤساي آن قبيلـه، دسـت كـم       

بـن  ا(براي چهار نسل از ميان آن طايفه برخاسته باشـند           
فـردي كـه عهـده دار مقـام         ). 136-137: تـا خلدون،بي
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بايسـت  شد براي حفظ موقعيت خويش مـي      سيادت مي 
دست كرم بگشايد، بلنـد همتـي پيشـه كنـد و از انجـام       

افـزود  اعمالي كه بـر منزلـت او در چشـم ديگـران مـي             
  ).2/95: 1962 جاحظ،(غفلت نورزد 

دت شرافت، تنها عاملي نبود كـه فـرد را بـه مقـام سـيا              
اي كمـك  برساند و يا به حفظ اين مقام در ميـان طايفـه      

ثروت، قدرت، مـديريت    : كند؛ بلكه عوامل ديگري نظير    
هـاي  و توانايي در ايجاد روابط حسـنه بـا سـاير گـروه            

-80 /3: 1962جاحظ،  (درون قبيله نيز ضرورت داشت      
از ميان عوامل ياد شده، آنچه براي يـك طايفـه در       ). 79

تري داشت و حتي    يادت، اهميت فزون  رسيدن به مقام س   
كـرد، پرشـماري آن     به مثابه پيش شرط لازم عمـل مـي        

طايفه در ميان ساير طوايفِ قبيله بود كه نمود عيني آن،           
تعداد شمشير زنان و جنگجوياني بود كه مـي توانسـتند           
از كيان قبيله دفاع كنند و ضـامن تـداوم اقتـدار و انفـاذ            

و فيـه البيـت و      «ا عبـارت    لذ. حكم سيد آن قبيله باشند    
را كه در برخي از منابع تـاريخي انعكـاس يافتـه            » العدد
 و 292: 1962 ابـن حـزم،   ؛85: 1986 ابن كلبـي، (است  
بايد گواه روشني بـر همـين ادعـا         ) 321 و 303 و 295

  .تلقي كرد
اش، اعتبـار و    مقام سيادت از آن حيث كه بـراي دارنـده         

د، همـواره رشـك     آوراي را بـه همـراه مـي       منزلت ويژه 
ايـن امـر    . برانگيز و مايه رقابتِ طوايف يك قبيلـه بـود         

شد كه گاه، سيادت از يك خاندان به خاندان         موجب مي 
ديگر منتقل شود؛ همان گونه كه اخلاف حوي بن غنمه          

 سيادت را از چنگ     - از قبيلة بنوتميم   - بنو اسد  در طايفه 
). 244: 1986 ابـن كلبـي،   (حمان تميمي خارج كردنـد      

همين معنا نيز در ميان قريش چهره نمـود كـه سـيادت             
پس از سه نسل، از بنوهاشم به بنـومخزوم و سـپس بـه             

آنچـه  ). Watt,1972:32(بنوعبدالشمس انتقـال يافـت      
كرد، ضعف تـدريجي    زمينه را براي اين انتقال فراهم مي      

يابي تدريجي خاندان ديگـر بـود       خاندان حاكم و قدرت   

نهاد ادت به عرصه رقابت گام مي     كه به عنوان مدعي سي    
گاهي نيز اين انتقال، از فردي      ). 131: تاابن خلدون، بي  (

گرفت و  به فرد ديگر، در درون يك خاندان صورت مي        
آن زماني بود كه فرد با تكيه بر عصبيت، ابزار قـدرت و        

ــي   ــت م ــه دس ــارت را ب ــق  نظ ــن طري ــت و از اي گرف
 خلدون ، بي ابن(توانست رقيب خود را به زير كشد         مي
  ).131: تا 

تاريخ پژوهان در باب اين كه چگونه مقـام سـيادت در             
يك شـرايط متعـارف، از فـردي بـه فـرد ديگـر منتقـل                

برخـي بـر ايـن باورنـد كـه          . شد؛ اتفاق نظر ندارنـد     مي
منصب سيادت، موروثي نبود و همين كه سـيد قبيلـه از            

گرفت، مجلـس   رفت و يا از مقام خود كناره مي       دنيا مي 
داد و عضـوي از قبيلـه را كـه          شيوخ، تشكيل جلسه مي   

واجد معيارهاي مقبول و متعـارف بـود بـه رهبـري بـر              
برخي نيـز اظهـار     ). 349-4/350: 1978 علي،(گزيد   مي
دارنـد كـه عامـل وراثـت در انتخـاب سـيد جديـد،               مي

با اين  ). 349-4/350: 1978 علي،(مدخليت تام داشت    
ر مجلـس شـيوخ،     حال، به نظر مي رسـد كـه حتـي اگ ـ          

گوشه چشمي به عنصر وراثت داشت، چنـان نبـود كـه            
هاي لازم را فرو نهـد و تنهـا بـر           ساير صفات و ويژگي   
چه، شواهدي در دسـت نيسـت       . عامل وراثت تكيه كند   

كه نشان دهد سيادت بي چون و چرا بـه فرزنـد ارشـد              
سيد متوفاي قبيله منتقل شـده باشـد بلكـه بـه عكـس،              

 كه عضوي از يك طايفه كـه نـامزد          قرائن حاكي از آنند   
شد، كافي نبود كه تنها بـر پيونـد         احراز مقام سيادت مي   

او با سيد متوفاي قبيله نظر دوخته شود و همـين عامـل           
اين امتياز اگر بـا سـاير       . در بركشيدن او ايفاي نقش كند     

توانسـت او را    شد هرگز نمـي   شرايط متعارف جمع نمي   
ابـن عبـد    ؛157: 1981 العلـي، (به مقام سيادت برسـاند   

چــه فرهنــگ جــاهلي ســيادت را ). 2/290: 1965 ربــه،
هـايي  شـمرد و حاكميـت قبيلـه      متفاوت از سلطنت مـي    

كنده، لخم و غسان كه تنها بر عنصر وراثت متكي          : نظير
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 اصـفهاني، (كـرد   بودند از جنس سلطنت محسـوب مـي       
1280 :17 /106-105.(  
 رقابت منتقل    از موارد نادري كه سيادت در سايه       گذشته

شد، در ساير موارد متعارف، مجلس شـيوخ پـس از            مي
مرگ سيد قبيله يا كناره گيري او به انتخاب سيد جديـد    

و نــامزد حــائز شــرايط را از ميــان گرفــت تصــميم مــي
كرد گزيد و به عنوان سيد قبيله معرفي مي       بر مي » البيت«
  ).28: 1965 الشريف، ؛155-156: 1981العلي،(
  

   قالب خلافتسيادت در

 فرهنـگ و    قوم عـرب در روزگـاران جـاهلي، در سـايه          
سنني رشد كرده بود كه مفهوم سيادت را به خوبي مـي           
شناخت و حتي پس از ظهور اسلام نيز برخي از مفاهيم           

بـه رغـم   . آن عصر، از جمله سيادت را از ياد نبرده بـود        
هاي پيامبر در تغييـر مبـاني پيونـدهاي اجتمـاعي           تلاش

اي به سوي امت واحـده،    برد آرام جامعة قبيله   جهت پيش 
ــي نظيــر    ــاهيم سياس ــا مف ــت و  : گوي ــيادت، رياس س

  .شيخوخيت از حاق ذهن عرب زدوده نشد
ها و  خواستند آموزه بي ترديد، گردانندگان سقيفه اگر مي     

را حفــظ كننــد و در ) ص(دســتاوردهاي پيــامبر اســلام 
 بـراي  فرداي بعد از مرگ او به كار گيرند، هيچ شانسـي        

از ايـن رو بـا      . آنها در رسيدن به قدرت وجود نداشـت       
پشت كردن به تعـاليم آن حضـرت و توسـل بـه منطـق       

اي، به باز توليد مفاهيم سياسي جاهلي در انتخـاب          قبيله
آنهـا بـه نيكـي      . روي آوردنـد  ) ص( جانشينرسول خدا 

اي، هـيچ گونـه   دريافته بودند كـه منطـق سياسـي قبيلـه       
ها و معيارهاي گزينش رهبر بر نمـي       تغييري را در شيوه   

لذا هنجار گريزي و انحراف از اين معيار نيز هرگز          . تابد
قريشيان از ياد نبـرده  . كردبه تأمين منافع آنها كمك نمي   

بودند كه چگونه عثمان بن حويرث با حمايت بيزانسـي      
ها و ناديده گرفتن سنت سيادت، ادعاي پادشـاهي كـرد           

: تـا بـي  ابـن بكـار،   (ي كشـاند    و مكه را به عرصة ناآرام     

از اين رو، گردانندگان سقيفه بـا عنايـت         ). 1/430-428
به وضعيت موجود مدينه، از حيث تنوع بافت اجتماعي         

هاي حـاكم   و سياسي مهاجر و انصار و آگاهي از جريان        
بر جامعة عربي، اين ضرورت را دريافته بودند كه بايـد           

سـي از الگـوي   حاكميتي بر سركار آيد كـه بتوانـد بـا تأ       
. سيادت جاهلي، خود را با شرايط موجود سـازگار كنـد          

اين معنـا، زمينـه را بـراي رويـش ايـن پرسـش همـوار         
خواهد كرد كه آيا نظام خلافت كـه سـنگ بنـاي آن در              
سقيفه نهاده شد، حقيقتاً باز توليد سنت سـيادت عربـي            
بود؟ بديهي است ارائة پاسخي مناسـب، در گـرو  فهـم             

در ) ص(ه در روز وفـات رسـول االله         حوادثي اسـت ك ـ   
ســقيفه رخ داد و منجــر بــه پيــدايش نظــام خلافــت و  

  . برآمدن ابوبكر بر سرير قدرت شد
هاي پايداري تكيه داشـت  ، بر سنتاي  هنظام سيادت قبيل  

كه اثرات وجودي آنها ضامن كاركرد مناسـب آن نظـام           
همچنان كه انتخاب سيد قبيلـه در نشسـت رسـمي       . بود

رسـيد، انتخـاب    جلس القبيله بـه انجـام مـي       شيوخ در م  
ابوبكر نيز به همان روال صورت پذيرفت و ايـن سـنت         

به اين معني كـه تجمـع       . جاهلي در سقيفه باز توليد شد     
ها براي حل و    در سقيفه كه سمبل تجمع سنتي خزرجي      

نادي(القبيله  فصل امور بود، جايگزين تجمع در مجلس      
 ه بـه طايفـة بنوسـاعده   اين مكان ك ـ. جاهلي شد ) القبيله

خزرجي تعلق داشت، فضاي مسـقفي بـود كـه معمـولاً            
براي گردهمايي قبيله جهت شـور و مشـورت اسـتفاده           

-3/229: تـا بـي  حموي، ؛1/72: 1990 ابن شبه،(شد  مي
) نـادي القبيلـه   (القبيلـه   و از اين حيث به مجلـس      ) 228

  .جاهلي شباهت داشت
هايي بودنـد   كساني كه در سقيفه جمع شدند، شخصيت      

ابـن  (كه به دعوت سعدبن عباده در آنجا حضور يافتنـد       
خزرجيـان  ). 1/12: تاابن قتيبه،بي  ؛4/228: 1416 هشام،

بر اساس قرائن و شـواهدي دريافتـه بودنـد كـه چـون              
قريش، تكاپوهاي خود را در جهـت نيـل بـه جانشـيني             
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دهي كرده است، امكان دسـتيابي      سامان) ص(رسول االله   
: 1414 علـم الهـدي،   (خلافت وجود نـدارد     به  ) ع(علي

لـذا رقابــت ديرينـة انصــار بـا قــريش و    ). 1/153-152
اي كه از سلطة آنهـا بـر جامعـة اسـلامي داشـتند              واهمه

موجب شد تا در سقيفه حضور يابند و مسئلة جانشـيني      
نفس اين فراخوان و    . را به ميان آورند   ) ص(رسول خدا   

رفـت   انتظـار مـي    .گردهمايي، پديدة غيرمتعـارفي نبـود     
كسي در آن ميان به عنوان سيد و حاكم برگزيـده شـود             
كه از شهرت، اعتبار و اقتدار بيشتري برخوردار باشـد و           
 -در آن ميان جز سعدبن عباده كه با پدر و پدر بزرگش            

 سيادت خزرج را بر عهـده داشـتند   -سه نسل پي در پي    
-95: 1971 ابـن قدامـه،   (كسي واجد اين اوصاف نبود      

93(.  
متأسفانه، از جزئيات پيشينة شخصي بزرگان حاضـر در         

 اطلاع روشني در دست     - جز سه تن   -گردهمايي سقيفه 
هاي بعـدي انصـار كوشـيده       بعيد نيست كه نسل   . نيست

باشند تا خاطرة آزار دهندة حضور نياكانشان را در طرح          
نافرجام سقيفه كه بعدها از آن به مثابة يك حركت ضد            

). Madelung, 1997:32(بپوشانند  اسلامي تعبير شد،
گرچه با قاطعيت نمي توان داوري كرد كه اگـر اجتمـاع     

گرفت، ابوبكر و يارانش چگونـه و بـا         سقيفه شكل نمي  
خواسـتند بـر منصـب خلافـت چنـگ          چه روشـي مـي    

اندازند؛ اما بـه يقـين گردهمـايي سـقيفه، رونـد تـلاش            
مهاجرين را براي نصب ابـوبكر بـه جانشـيني پيـامبر و             

 زرگري نژاد، (تسريع كرد   ) ع(حذف علي بن ابي طالب      
1384 :81.(  

تني چند از قبيله اوس كـه بـه ظـاهر از اقـدام سـعدبن                
عباده در عدم دعوت از نمايندگان مهـاجرين ناخشـنود          
بودند با ارسال پيكـي، ابـوبكر و عمـر را از گردهمـايي           

ابــن (ســقيفه و نيــات ســعدبن عبــاده بــا خبــر كردنــد  
بـه  ). 257 /6: 1965 ابن عبد ربه،   ؛231 /4: 1416هشام،

باور آنها، طرح جدايي طلبانه و قبيلـه گرايانـة سـعدبن            

توانست زمينه ساز فتنه و برادر كشي       عباده و يارانش مي   
: 1959 ابن ابـي الحديـد،    (در ميان مهاجر و انصار شود       

به همـين سـبب، بـه       ). 6/257: 1965 ؛ابن عبد ربه،  6/7
پرداختنـد كـه پـيش از       » امـت «ة  ظاهر به حمايت از ايد    

اين، پيامبر به طرح آن جهت تضعيفِ ساختِ اجتمـاعيِ     
اي را در   قبيله، همت گماشته بود تا ساختار تنـگ قبيلـه         

در هم شـكند و هويـت       » امت اسلامي « فراخناي مفهوم 
: 1960 دينـوري، (ريزي نمايد   اي را پي  سياسي يكپارچه 

157.( 

محـض دريافـت ايـن      ابوبكر، عمر و ابوعبيد جراح بـه        
خبر به سقيفه شتافتند تا نگذارند كه انصار بدون حضور          
. مهاجرين در چنين طرح سرنوشت سـازي وارد شـوند         

ابوبكر با زيركي و هوشمندي تمام، ابتدا به فراخور جـو    
ملتهب سـقيفه، سـخناني در بـاب منزلـت انصـار بيـان              
داشت تا آتش عواطف آنها را كه عليه مهـاجرين زبانـه            

شيد، فرونشاند و اعصاب جمعيت متهـيج و آشـفته     كمي
را براي القاي منويات خود در برتري مهاجرين تخـدير          

مجادلة او با سعدبن عبـاده در       ). 212: 1347مظفر،(كند  
الائمـه مـن    « برتري قريش، بـا اسـتناد بـه خبـر واحـد           

 در برابر حباب  - عمر -، و نيز احتجاج دستيارش    »قريش
ــر انت  ــه ب ــا تكي ــذر، ب ــن من ــامبر،  ب ــه پي ــريش ب ســاب ق

ــال كشــاند   ــه انفع ــن (بيشترحِاضــرانِ در ســقيفه را ب اب
تا بـه عنـوان شـيخ       ) 6:تابي ماوردي، ؛15/ 1: تاقتيبه،بي

او بـراي دلجـويي   . قريش عهـده دار ولايـت امـر شـود       
: تـا بـي  طبـري، (انصار نيـز، بـه آنهـا وعـده وزارت داد            

جديـد،  تـا در منظومـة       )1/15 :تـا بي ابن قتيبه،  ؛3/220
  .نقش آنها به ظاهر ناديده گرفته نشود

 علي بـن ابـي      -با اين حال، دو تن از برجستگان قريش       
 برانتخـاب سـقيفه معتـرض       -و زبيربن عوام  ) ع(طالب  

شــدند و حضــور نماينــدگان همــة طوايــف را در ايــن 
ابـن ابـي    (تصميم سرنوشـت سـاز ضـروري شـمردند          

ــد، ــي، ؛4/48: 1959 الحدي ــن ك3/4: 1964حلب ــر،؛ اب  ثي
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اعتراض امام، ناظر به اين معنا بـود كـه       ). 6/302: 1981
چرا كنشگران سقيفه، به قريش احتجاج كردند امـا بنـي          

سـپس بـا منطقـي اسـتوار، در         1هاشم را ناديده گرفتنـد؟    
  :احتجاج با ابوبكر ابراز داشتند 

  نت باِلشوّري ملكَت اُمورهفاَنِ كُ
 بُشيرونَ غيالم بِهذا و ؟فكَيف  

  نت باِلقرُبي حججت خصَيمهمو انِ كُ
 اقَرَب  و  اَولي بِالنبي 2فغَيَرُك  

و بنـي هاشـم در سـقيفه،        ) ع(ترديد، در نبـود علـي        بي
 از -شخصيت فردي ابوبكر در قياس با سـاير بـازيگران         

 و امتيازات او در سبقت در اسلام،        -جمله سعدبن عباده  
 بهـره گيـري كامـل    مصاحبت با پيامبر، كهولـت سـن و       

ها در جدال ميان مهـاجر و انصـار و          سياسي از موقعيت  
نيز اختلافات بين قبايـل اوس و خـزرج در پيـروزي او      

: 1379 عسـكري،  ؛45: 1376 قائـدان، (مدخليت داشت   
ــقيفه،   ). 50 ــود در س ــمي خ ــاي هاش ــاب رقب او در غي

توانست بـا تاكيـد بـر خويشـاوندي بـا رسـول خـدا و                
 اولويتي كه بر آل اميه و آل مخـزوم          انتساب به قريش و   

داشت، كفّه را به سود خود سنگين كند و با منطق قبيله            
اي، بارزترين تجلي عقل سياسيِ عربـي را در بيعـت بـا        

  ).216: 1384 جابري،(خود تهييج نمايد 
هـاي كليـدي    بعدها دو تن از مهندسان خلافت و مهـره        
 اصـل شـورا   سقيفه، تلويحاً به اشتباه خود در انحراف از  

) ع(ابوبكر در ديـدار بـا علـي         . در اسلام اعتراف كردند   
جهت توجيه ايـن نقصـان، اذعـان داشـت كـه هرگونـه           

توانسـت  درنگ و تأخير در تصـميم گيـري سـقيفه مـي           
 ابـن العبـري،  (حكومت را از چنگ قريش خارج سـازد        

عمــر نيــز انتخــاب ابــوبكر را نــوعي فلتــه ). 99: 1401
خوانـد و هشـدار كـه       ) اب زده اقدامي ناسنجيده و شـت    (

: 1416 ابـن هشـام،  (چنين شيوه اي ديگر تكـرار نشـود    
  ).3/490: 1964 ؛ حلبي،4/230

در اجتماع سقيفه، عنصـر شـرافت كـه يكـي از اصـول              
ــم      ــود، از چش ــاهلي ب ــت ج ــام سياس ــي در نظ اساس

ابـوبكر و عمـر بـا تأكيـد بـر           . گردانندگان به دور نماند   
ي انصـار را در امـر       عنصر شـرافت، كوشـيدند تـا ادعـا        

چـه، شـرافتي كـه    . اساس جلوه دهند  جانشيني پيامبر بي  
قريش از عصر ايلاف براي خود حاصل كرده بـود و در            
عصر اسلامي بـا ظهـور پيـامبر در ميـان ايـن قبيلـه دو                
چندان شده بود، جايي براي طرح ادعـاي انصـار بـاقي            

از اين رو جاحظ بر اين بـاور اسـت كـه            . نمي گذاشت 
شرافت، همواره در انديشه سياسي عرب حضـور        معيار  

شـاه بيـت گفتـار      ). 201: 1991 جـاحظ، (داشته اسـت    
ابوبكر در سقيفه اين بود كه قوم عرب پذيراي حاكميت          
غير قريشي نخواهد شد زيرا قريش اشرف قـوم عـرب            
اسـت و بـه حيــث قرابـت بــا پيـامبر، بــه امـر رهبــري      

نيز با تكـرار  عمر ). 3/220: تابي طبري،(سزاوارتر است  
طبري ، بي   (ادعاي ابوبكر، قريش را اولياء پيامبر خواند        

اي، عـلاوه بـر     اين تعبير در فرهنـگ قبيلـه      ). 3/220: تا  
افادة پيوند خوني و نسبي، ناظر به ارث بري از شـخص      

 الفـراء، (  نيز بود     - حتي در جانشيني سياسي او     -متوفي
  ).4/166: 1988 قرطبي، ؛2:1980/161

ــرا  ــر ش ــرار    عنص ــد ق ــورد تاكي ــقيفه م ــه در س فت ك
گرفت،گرچه ابداعي و ابتكـاري نبـود امـا بـه اسـتحاله             

ابوبكر چون نمي خواست سيادت را      . مفهومي دچار شد  
بنوعبــدمناف، بنــو : هــايي از قــريش، نظيــربــه خانــدان

عبدالدار، بنوهاشم، بنومخزوم و بنو عبدالشمس كه پيش        
 داشــتند، از اســلام، ايــن منصــب را در مكــه بــر عهــده

 بـه معنـي     -محدود نمايد، با تأكيد بر شـرافت قريشـي        
» البيـت « كوشـيد تـا بـا اسـتحالة مفهـوم محـدود              -عام

جاهلي، تعريف نـوين و موسـعي را بـه فراخـور همـة              
 تعمـيم معنـاي   . هـا و بطـون قـريش ارائـه نمايـد          شاخه

به كل قبيلة قريش، چيزي جـز سياسـت قبيلـه           » البيت«
 رقيب مدنيِ غير قريشي افاده      گرايي ابوبكر را در حذف    



    ���/دت جاهليسقيفه؛ بازتوليد سيا

 

نمي كرد؛ رقيبي كه نمي توانست بـا قـريش، بـه حيـث          
. ، برابـري كنـد  )ص(شرافتمندي و قرابت با رسول خدا   

خواسـت اقتـدار منتخـب      به ديگر سخن، اگر ابوبكر مي     
سقيفه را از محـدودة خانـدان خـويش فراتـر بكشـاند،             

 وماي كه در پيش داشت، اين بود كـه مفه ـ         بهترين شيوه 
» سـيد «را چنان وسعت بخشد كه بتوانـد اقتـدار        » البيت«

  .اي فرا خانداني باز توليد نمايدقبيله را در عرصه
در همان حال كه ادعاي ابوبكر راه را براي همة طوايف           
قريش جهـت رقابـت در امـر قـدرت و حاكميـت مـي         
گشود، رهبري سنتي ابوسفيان را هم ناديده مي گرفـت؛          

د تا فتح مكه بيشتر ادامـه نيافـت       رهبري ابوسفيان هرچن  
 -هـا   مخصوصاً قريشي  -اما در حافظة جمعي قوم عرب     

 - پدر ابوبكر  -قحافهواكنش ارتجالي ابي  . باقي مانده بود  
پس از شنيدن خبر انتخاب فرزندش بـه عنـوان حـاكم،            
دست كم نشان از تداوم همين خاطره در ذهن قريشيان          

ده شـده بـود،     او كه از انتخاب ابوبكر شـگفت ز       . داشت
! پرسيد كه آيا بنوعبدمناف با اين امـر موافقـت كردنـد؟           

  ).1/56: 1959 ابن ابي الحديد، ؛167: 1991 جاحظ،(
بـه  » اهـل البيـت  «افزون بر اين، تعميم مفهوم و منزلـت      

هـاي طوايـف    تمامي قبيلـه قـريش، در راسـتاي آرمـان         
كــوچكتر ايــن قبيلــه نيــز بــود كــه آرزو داشــتند روزي 

هايي كه از دير بـاز بـر        ت، از دست خاندان   منصب سياد 
آن چنگ انداخته بودند خارج شود، تا مردانـي از ميـان            

 ابـن ابـي الحديـد،     (خودشان بتوانند عهده دار آن شوند       
1959 :4/58.(  

اي از اهميـت  در فرهنگ قبيلـه » وراثت سياسي«با اينكه   
اي را در تعيـين     فراواني برخـوردار بـود و نقـش عمـده         

كـرد امـا عقلانيـت سياسـي حكـم           ه ايفا مـي   حاكم قبيل 
كرد كه نبايد از عامل مذهبي در رسـيدن بـه هـدف،              مي

تمـاع  به همين سبب، ابوبكر خطاب به اج      . غفلت ورزيد 
در » مهــاجرون الاولــون«كننــدگان در ســقيفه، از نقــش 

پيروزي پيامبر، پايـداري در ايمـان، اسـتقامت در برابـر            

 در راه اسـلام سـخن       دشمنان و ايثـار و فـداكاري آنهـا        
 بـا   ترديد، گذشته بي). 219-220 /3: تابي طبري،(گفت  

 و  -گفـت شكوه جماعتي كه ابوبكر از آنهـا سـخن مـي          
 موجب برتري آنهـا بـر   -خود او نيز به آنها تعلق داشت 

هاي سياسي در دوره حيات مدني پيامبر شده        ساير گروه 
خواست اكنون ابوبكر به نمايندگي از اين گروه، مي       . بود

همچنان برتري آنهـا را در عصـر پـس از رسـول خـدا               
 -اين انديشه، جز از راه قبضـة قـدرت      . حفظ كند ) ص(

از ايـن رو، در     .  ميسر و ممكن نبـود     -به سود مهاجرين  
 كه از انتخـاب او شـگفت    - ابي قحافه  -پاسخ به پدرش  

 خداوند به وسيلة اسلام، برخـي از  « : زده شده بود،گفت  
 كـه   -ميـان برداشـت و برخـي ديگـر را         ها را از    خاندان

: 1972 بـلاذري، (»  اعتبار بخشيد  -خاندان تو از آنهاست   
4/7.(   
هاي سياسـي درون مدينـه نمـي        ترديد، هيچ يك از گروه    بي

توانســت در برابــر قــدرت و موقعيــت فزاينــدة مهــاجرين، 
چه، اينان، هم از حيـث افتخـار قـدمت در           . عرض اندام كند  

 ــ ــا رس ــي ب ــث )ص(ول االله اســلام و همراه ــم از حي ، و ه
سطوت، شرافت و سيادتي كه قريش در روزگـاران پـيش از            
اسلام بر حجاز يافته بود، نسبت به ديگران احساس برتـري           

درسـت اسـت كـه انصـار بـه حيـث پنـاه دادن بـه                 . داشتند
مهاجرين، بزرگترين خدمت ممكن را بـراي نجـات آنهـا از            

و از ايـن منظـر      تنگناهاي موجود مكـه بـه انجـام رسـاندند           
هـاي  كارنامة درخشاني را براي خود رقم زدند امـا پيـروزي          

سياسي و نظامي كه پـس از هجـرت نصـيب پيـامبر شـد و                
توفيقاتي كه آن حضرت در ميان ديگر قبايل عرب فراچنـگ           
ــرار داد   ــت پيشــين انصــار را تحــت الشــعاع ق . آورد، اهمي

 ـ        دازة موقعيت آنها با فتح مكه و تسـليم قـريش، در حـد و ان
هـداياي ارزشـمندي كـه پيـامبر از غنـايم      . پيشين باقي نماند  

حنين به رهبران و عناصر كليدي قريش و ديگر قبايـل غيـر             
مدني عطا كـرد و خشـم و اعتـراض انصـار را در پـي آورد            

، روشن ترين نمونه در تأييد ايـن        )112 /4: 1416ابن هشام، (
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اجرين، يـابي مه ـ  طلبـي و سـلطه     بيم آنها از برتري   . مدعاست
از ايـن   . چـاره كننـد    موجب شد كه واقعه را پيش از وقـوع،        

رو، تجمع در سقيفه، آخرين تلاشي بود كه آنها براي بهبـود             
 خواه بـا احـراز جايگـاهي برتـر نسـبت بـه              -موقعيت خود 

 بـه انجـام     -اي برابـر بـا آنهـا      قريش و خـواه كسـب مرتبـه       
). Madelung,1997:31;Donner,1981:82( رســــاندند

نـش اسـتعلايي، بـه حيـث رقابـت درون گروهـي              اما ا  ين ك
مهـاجرون  «انصار و تأكيد ابوبكر بر موقعيت ممتاز قـريش و     

  .هرگز ره به جايي نبرد» الاولون
از سوي ديگر، رهبري سـنتي مكـه همچنـان در دسـتان      
ابوسفيان بود كه هر چند در صحنة سـقيفه و در جـدال             

ا چنـان   ميان مهاجر و انصار، حضور آشكار نداشـت ام ـ        
نبود كه بتوان او را در معادلات سياسـي جديـد ناديـده             

چه او در اين مقام، وارث سيادتي بود كه دقيقـاً           . گرفت

 بن ميةبا اشرافيت كهن قريش و شخصيت برجسته آن، ا    

پـيش از ايـن نيـز، دو تـن از           . عبد شمس، پيوند داشت   
منصب سيادت مكه را    ) بنوعبد شمس (اعضاي طايفة او    

يكي حرب ابن اميه كه شهرتي فراتـر از         : تندبرعهده داش 
محدودة قبايل مكي داشت و ديگري، سعيد بـن عـاص           

از نفـوذ قابـل     ) ص(كه در ابتداي رسالت رسـول خـدا         
؛ به  )129-130: 1991ابي عبيده، (توجهي برخوردار بود    

طوري كه پس از مرگ سعيد، بنو عبـد شـمس در يـك              
چـه در   . تبرهة كوتاه، موقعيت پيشين خـود را درباخ ـ       

اين مدت، ابوجهل مخزومي توانست قدرت را از چنگ         
آنها خارج نمايـد و جبهـة مخـالف پيـامبر را تـا زمـان                

اما بعد از او بلافاصله     . مرگش در جنگ بدر رهبري كند     
ابوسفيان منصب سيادت مكه را تا زمان فتح ايـن شـهر            

  ).Watt,1972:92( توسط مسلمانان، بر عهده گرفت
. يف موقعيت بنوعبد شـمس نينجاميـد      فتح مكه به تضع   
نـه تنهـا ابوسـفيان را از منصـب          ) ص(چه، رسـول االله     

سيادت قريش عزل نكرد، كه در روز فـتح مكـه، بـراي             

درهم شكستن مقاومت افرادي كه سوداي ايسـتادگي در    
برابر فاتحان داشتند، اعلام نمود كـه هـركس بـه خانـة             

: 1416ام،ابـن هش ـ  (ابوسفيان پناهنده شود در امان است       
؛ تاكتيكي كه بـي ترديـد بـر جايگـاه و موقعيـت            )4/37

. ابوسفيان اثر گذاشـت و برمنزلـت اجتمـاعي او افـزود           
علاوه بر اين، پيامبر نه تنهـا احتـرام بنوعبـد شـمس را              
لمس كرد، كه براي استمالت آنها، ابوسفيان را در دولت          

هايي را بـه او واگـذار      خويش به كار گرفت و مسئوليت     
 ؛125: 1942 ابن حبيـب،   ؛1/72: 1967 ابن خياط، (كرد  

  ).47: 1937 مقريزي،
عثمان بن عفان نيز عضوي از خاندان بنوعبد شمس بود          

و در حلقـة مشـاوران    » مهـاجرون الاولـون   «كه در زمرة    
و نزديكـان او جـاي داشـت امـا در           ) ص(رسول خـدا    

قياس با شيخين، هيچ گرايش محسوسـي را در فـرداي           
يامبر، از خود براي تصاحب قدرت نشـان        بعد از مرگ پ   

نداد و حتي بـه عنـوان نماينـدة ارشـد بنوعبـد شـمس،           
حاضر به شركت در اجتماع سقيفه نشد و با تني چند از           
بســتگانش در خانــه مانــد و روز بعــد بــه عنــوان يــك 

 ابـن ابـي الحديـد،   (شهروند عادي با ابوبكر بيعت كـرد       
4:1959/11.(  

بگان بنو عبد شمس در شـمار  از آنجا كه تني چند از نخ     
توانسـتند  جاي نداشتند، طبعاً نمـي    » مهاجرون الاولون « 

از سـوي   . در احراز مقام رهبري با ابوبكر رقابـت كننـد         
ديگر، گذشته از موضع شيطنت آميزي كه ابوسفيان پس         
از انتخاب سقيفه به منظور تحريك امـام علـي در برابـر      

 را از سوي امـام      ابوبكر اتخاذ كرد و پاسخ در خور خود       
: 1965 ؛ ابـن اثيـر،    506: 1386ابن بكـار،  (دريافت نمود   

، منـــابع تـــاريخي، هـــيچ )44: 1384 منهـــاج، ؛2/326
گزارشي دال بـر مخالفـت بنوعبـد شـمس بـا انتخـاب              

هـايي  بلكه به عكس، گـزارش    . اندابوبكر منعكس نكرده  
در دست است كه آنها در عهد حاكميت شيخين، عهـده           
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ند و در سـركوب شـورش رده و يـا در            دار مناصبي شد  
 3: تابي طبري،(فتوح شام، سمت فرماندهي يافتند 

هفـت  ). 29-4/30: 1959 ابن ابي الحديـد،    ؛605-604/
تن از نخبگان اين خاندان نيز كه از سـوي رسـول خـدا      

 ةهايي در مناطق مختلف جزيـر دار مسئوليت عهده) ص(
ــد    ــده بودن ــرب ش ــزي،(الع روز ، در )47: 1937 مقري

ارتحال آن حضرت در مدينه حضور نداشتند و تا پايـان        
 كه تا چند ماه پس از انتخاب ابوبكر به          -مأموريت خود 
ــه بازنگشــتند -درازا كشــيد ــه مدين ــلاذري،( ب : 1959 ب

  ).1942:126 ابن حبيب، ؛1/588
 در ايـن زمـان از نفـوذ         - ديگر قريش   طايفه –هاشم  بني

يـان هـا و تحـولات    سياسي لازم براي اثر گذاري بر جر 
پس از مـرگ ابوطالـب از اقتـدار         . حجاز برخوردار نبود  

اين خاندان كاسته شد؛ به طوري كـه حتـي عبـاس هـم       
 - پيـامبر اسـلام    -قادر به تأمين امنيت بـرادر زاده خـود        

 به هنگام وفـات رسـول   .(watt,1972: 137-138)نبود
ــدا  ــره )ص(خ ــاس از چه ــي و عب ــتة ، عل ــاي برجس ه

آمدند؛ عباس نـه ادعـاي خلافـت        ر مي بنوهاشم به شما  
از . داشت و نه از سابقه بلندي در اسلام برخـوردار بـود     

تلقـي نمـي   » مهاجرون الاولـون  « اين حيث، رقيبي براي   
علي نيز در آستانة سي و سه سالگي قرار داشـت و         . شد

 كه در پـي احيـاي       -ايِ گردانندگانِ سقيفه  در منطقِ قبيله  
ائز شـرايط سـني بـراي        ح -سنت سيادت جاهلي بودند   
چـه،  ). 1/18:تـا بـي  ابن قتيبه، (تصدي مقام رهبري نبود     

توانسـتند داوطلـب احـراز      حسب اين منطق، كساني مي    
» كبرسـني « اين مقام شوند كـه از شـرط لازم آن يعنـي             

  .برخوردار باشند
اي به خوبي مي دانست كه      افزون بر اين، اشرافيت قبيله    

با آداب و سـنن  ) ع( علي  هاي تربيتي و اعتقادي   بن مايه 
جاهلي در تعارض جدي اسـت و هرگـز آن را برنمـي             
. تابد؛ تا چه رسد به اينكه خود را بـا آن هماهنـگ كنـد            

در اين ميان، البته نبايد بـر حسـادتي كـه بـه فضـايل و                
چـه،  . شد، چشم پوشـيد   ورزيده مي ) ع(افتخارات علي   

وي  خلافـت از ر    - در ديدار با عمر    - ابن عباس  به گفته 
: تـا بـي  طبـري، (حسد و ستم از مركز خود منحرف شد        

شـد  راضي مي ) ع(و اگر قريش به خلافت علي     ) 3/289
) 508: 1386ابن بكـار،  (اوضاع، رنگ ديگري مي يافت      

را ) ص(اما گردانندگان سقيفه، درگذشـت رسـول خـدا        
دانستند و هرگز مايل نبودنـد      هاشم مي پايان سيادت بني  

فـت، اقتـدار ايـن خانـدان        كه بـا تجميـع نبـوت و خلا        
آنها اين نكته را  ). 52 :تاجوهري، بي (همچنان ادامه يابد    

هاشـم افتـد، بـه      دريافته بودند كه اگر كار به دست بنـي        
حيث جايگاه معنوي ايـن خانـدان، سـيادت تـا سـاليان             

از ايـن رو، بـه      . متمادي در ميان آنها ادامه خواهد يافت      
بر را از منشــأ جـد كوشــيدند تــا مسـئلة جانشــيني پيــام  

معنوي و الهي تهي كنند تا با توسل به سـاز و كارهـاي              
  .اي به حل آن نائل آيندقبيله

كــه در ميــان » مهــاجرون الاولـون « در چنـين شــرايطي، 
گروههاي مختلف، از موقعيت ممتازي برخوردار بودند،       
توانستند با عقب راندن بنوعبد شمس كه رهبري سـنتي          

» البيـت « خود را بـه مرتبـة       قريش را در دست داشتند،      
اي كه با طراحي ابوبكر و دسـتيارانش  ارتقاء دهند؛ مرتبه 

در سقيفه، راه را براي انتخاب خـود او جهـت تصـدي              
در اين طرح، كـه چيـزي جـز         . مقام خلافت هموار كرد   

باز توليد سنت سيادت جاهلي نبود، جايي براي توصـيه         
 و  در امر جانشـيني لحـاظ نشـد       ) ص(هاي رسول خدا    

توجهي به حضور همة عناصر سياسي در انتخاب رهبـر          
به يك اعتبار، ظرافت اين طرح و تسريع        . به عمل نيامد  

 ـ       بـود كـه در   اي هدر عملياتي شدن آن در سقيفه بـه گون
» البيـت « اي و احياي مفهوم     ساية باز توليد سيادت قبيله    

جاهلي، اولاً سـيادت قـريش را بـر همـه قبايـل عملـي         
 را بـه مرتبـة    » مهاجرون الاولـون  «ياً جايگاه   سازند؛ و ثان  

ارتقاء بخشند تا ابوبكر به آساني بتواند به عنوان        » البيت«
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سخنگوي آنهـا در سـقيفه، قـدرت را فراچنـگ آورد و             
 .مدعيان را به حاشيه براند

 

  نتيجه

هاشم از مراسم تغسيل و تكفـين رسـول خـدا           هنوز بني 
 در سـقيفه فارغ نشده بودند كـه انصـار خزرجـي       ) ص(

 جانشيني آن حضـرت را      ساعده گرد آمدند تا مسئله    بني
تصور آنها بـر ايـن بـود كـه بـا           . در ميان خود حل كنند    

، بيعت با آن حضرت نيز به پايان        )ص(مرگ رسول االله    
رسيده است و نظام سياسي كه او پي افكنده بود، ديگـر            

آنهـا بـر اسـاس شـواهد و قرائنـي           .ادامه نخواهد يافـت   
ه بودند كه روند جانشيني پيامبر، چنان اسـت كـه           دريافت

امكان دستيابي علي بن ابي طالـب بـه خلافـت، وجـود        
لذا به حيث رقابت ديرينه با مهاجرين و بيمي كه          . ندارد

از ســلطة قــريش داشــتند، در تشــكيل اجتمــاع ســقيفه  
حضـور مهـاجرين، بـه    پيشگام شدند تا اين مسئله را بي    

  .سود خويش خاتمه دهند
 عجولانة خزرجيان در سقيفه، براي انتخاب رهبـر         كنش

از ميان خود، فرصت مناسبي را براي ابوبكر فراهم كـرد      
تا با حضور در آن صحنه، خود را منادي وحـدت امـت           

» مديريت دو گانـه   «اسلامي بخواند؛ وحدتي كه با طرح       
خزرجيـان  . از سوي انصار،  مورد تهديد قرار گرفته بود        

 خلافت به سـقيفه آمـده بودنـد، در         كه در آغاز به داعية    
برابر ادعاي برتري جويانة مهاجرين، به شـراكت در آن          
راضي شدند اما سست رأيي، اختلافات دروني و رقابتي         

گيري كه با اوسيان داشتند، موجب شد كه ابوبكر با بهره         
او بـا   . از اين شرايط، ورق را به سود مهاجرين برگرداند        

بحران و فرونشـاندن خشـم      هوشمندي لازم، براي مهار     
انصارِ هيجان زده، ابتدا با بيـان سـوابق و فضـايل آنهـا،              
زمينه را براي القاي منويات خـود در برتـري مهـاجرين         

راهبردي كه او در آن جمع پر تـنش اتخـاذ           . فراهم كرد 

اي و احيـاي    قبيلـه » سـيادت « كرد، چيزي جز بازتوليـد    
  .جاهلي نبود» اهل البيت« مفهوم

در زدودن ارزش   ) ص(هاي رسـول خـدا      شبه رغم تلا  
» سـيادت «اي، ذهن عرب از مفهوم      ها و معيارهاي قبيله   

 كـه قـوم     -ايـن مفـاهيم   . جاهلي پيراسته نشد  » البيت«و  
عرب در روزگاران پيش از اسلام، حيات سياسـي خـود          

 حكايت از آن داشت كه در       -را در پرتو آنها رقم مي زد      
 بود كـه بـه      اي  هطايفهر قبيله، منصب سيادت در دستان       

 دارنده ايـن  طايفه. شهرت داشت » البيت«يا  » اهل البيت «
بايست منصب، علاوه بر اتصاف به شرافت دودماني، مي   

واجد امتياز پرشمار نفوس هم باشد؛ تا شمشير زنان آن          
بتوانند از كيان قبيله محافظـت نماينـد و ضـامن تـداوم             

  .اقتدار و انفاذ حكم سيد آن باشند
 از قبيلة بـزرگ قـريش   - كوچك تيم  كر كه به طايفه   ابوب
 تعلق داشت، چون نمي خواست سيادت را بـه يكـي            –

بنـو عبـدمناف،    : هاي معـروف قـريش، نظيـر      از خاندان 
 كـه   -بنوعبدالدار، بنوهاشم، بنومخزوم و بنو عبد شمس      

 -پيش از اسـلام،عهده دار ايـن منصـب در مكـه بودنـد          
الائمـة  «  به خبر واحـد    كوشيد تا با توسل    محدود نمايد؛ 
، در گــام »قــدموا قريشــاً و لا تقــدموها«و » مـن قــريش 

نخست، هم به حذف رقيب غير قريشـي خـود در امـر             
» سـيادت «خلافت مبادرت ورزد، و هم با تعميم مفهـوم   

هـاي  به كل قبيلة قريش، اين امتياز را از انحصار خاندان         
سـپس در گـام ديگـر، جايگـاه         . ياد شده خـارج سـازد     

 كه خود او در شمار آنهـا قـرار          -را» مهاجرون الاولون «
ارتقا بخشد تا از اين رهگذر،      » البيت « به  مرتبه   -داشت

به دفع رقيبان،توفيق يابـد و رداي خلافـت را بـر انـدام             
  .خويش بپوشاند

 

  نوشت ها پي
نهــج : بنگريــد بــه.  احتجــوا بالشــجره و اضــاعوا الثمــره-1
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 شورا، كار را به دست گرفتي؛چه شورايي بود كـه            اگر با  -2
رأي دهنـــدگان، در آنجـــا غايـــب بودنـــد؟ و اگـــر از راه 
خويشاوندي بر مدعيان، حجت آوردي؛ ديگـران از تـو، بـه            

نهج البلاغـه،كلمات   .نك. پيامبر نزديك تر و سزاوارتر بودند     
  .190قصار 
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: ، قــاهرهمقدمــه) تــابــي(ابــن خلــدون، عبــدالرحمن  -

 .الكبرييةالتجارمكتبة

،  بـن خيـاط    خليفـة تاريخ  ) 1967(ابن خياط، خليفه     -

 .دارالنشر: تصحيح سهيل زكار، قاهره

) 1982(ابـــن ســـعيد اندلســـي، ابوالحســـن علـــي   -
، تحقيق نصـرت  العربهليةرب في تاريخ جا الطةنشو

 .نابي: عبدالرحمن، عمان

، تحقيـق   المنورهينةتاريخ المد ) 1990(ابن شبه، عمر     -

 .دارالتراث: فهيم محمد شلتوت، بيروت

تـــاريخ  ) 1401( ابـــن العبـــري، غريغوريـــوس   -

 .دارالآفاق العربيه: ، قاهرهمختصرالدول

، سـة  والسيا مـة الاما) تابي(ابن قتيبه، عبداالله بن مسلم       -

 .فةدارالمعر: تحقيق طه محمد الزيني، بيروت

الاستبصـار فـي    ) 1971(ابن قدامه، عبداالله بن احمد       -

، تحقيـق علـي نـويهض،       نسب الصحابه من الانصار   
 .دارالفكر: بيروت

: ، بيـروت  يـة  والنها يةالبدا) 1981(ابن كثير، اسماعيل     -

 .المعارفمكتبة

 ـ) 1986(ابن كلبي، هشام بن محمـد        - ، النسـب ةرجمه

 .دارالاحياءالتراث العربي: تحقيق ناجي حسن، بيروت

، العقدالفريـد ) 1965(ابن عبد ربه، احمـدبن محمـد         -
ــاهره    ــره، قــ ــين و غيــ ــد امــ ــحيح احمــ : تصــ

 .الكبرييةالتجارمكتبة

، حققهـا  يـة النبوة السير)1416(ابن هشام، عبـدالملك    -

 .دارالخبر: مصطفي السقا و غيره، بيروت

، كتـاب الـديباج   ) 1991( مثنـي    ابي عبيده، معمر بن    -
ــاهره     ــوع، ق ــليمان الجرب ــن س ــداالله ب ــحيح عب : تص

 .الخانجيمكتبة

 فـي   ينـة  و المد  مكة) 1965(الشريف، احمد ابراهيم     -

 .نابي: ، قاهره و عهد الرسوللجاهليةا

 .نابي: ، قاهرهالاغاني) 1280(اصفهاني، ابوالفرج  -

محاضرات فـي تـاريخ     ) 1981(العلي، صالح احمـد      -

 .الموصلجامعة: ، موصلبالعر
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، معاني القرآن) 1988(الفراء، ابوزكريا يحيي بن زيـاد       -
 .دارالمصريه: تحقيق احمد يوسف نجاتي، قاهره

، انسـاب الاشـراف   ) 1959(بلاذري، احمد بن يحيي      -
 .دارالمعارف: تصحيح محمد حميداالله، قاهره

، انســاب الاشــراف ) 1972 (_____________ -
 .نابي: شليمقسطر، اور. جي.تصحيح ام

، الاسـلاميه لةالحجاز و الدو  ) 1403(بيضون، ابراهيم    -

 .الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيعسسةمؤ: بيروت

، عقل سياسي در اسلام) 1384(جابري، محمد عابـد     -
 .گام نو،چاپ اول: ترجمه عبدالرضا سواري، تهران

ــق العثمانيــه) 1991(جــاحظ، عمــروبن بحــر  - ، تحقي
 .دارالكتب العلميه: ون، بيروتعبدالسلام محمد هار

ــوان، __________ - ــاب الحي ــق ) 1969( كت تحقي
 .دارالعراق: عبدالسلام محمد هارون، بيروت

، ترجمه  موالي در صدر اسلام   ) 1382(جوده، جمال    -
نشرني، چـاپ   : مصطفي جباري و مسلم زماني، تهران     

 .اول

السقيفه و  ) تـا بي(جوهري، ابوبكر احمدبن عبدالعزيز      -

 نينـوي   مكتبة: قيق محمدهادي اميني، تهران   ، تح فدك

 .الحديثه

، ترجمه مصطفي جباري،    شيخين) 1381 (حسين، طه  -
 .نشرني، چاپ اول: تهران

، الحلبيـه ةسـير ) 1964(حلبي، علي بن برهان الـدين        -

 .المصطفي البابي الحلبيمطبعة: قاهره

، معجـم البلـدان   ) تـا بـي  (حموي، ياقوت بن عبـداالله     -
 .دار صادر: بيروت

تاريخ الخميس  ) 1283 (ياربكري، حسين بن محمد   د -

 .هبية الومطبعة: ، قاهرهفي احوال انفس نفيس

، اخبـــارالطوال) 1960 (دينـــوري، احمـــدبن داوود -
ــاهره  ــدالمنعم عــامر، ق ــب : تصــحيح عب دار احياءالكت

 .العربي

ژرفا و بـن مايـه      «) 1384 (زرگري نژاد، غلامحسين   -

دفتر : ن، قم ، حسن حضرتي، اسلام و ايرا     »هاي سقيفه 
 .104 تا 69نشر معارف، از صفحه 

، الخصـال ) تـا بـي  (صدوق، ابوجعفر محمـدبن علـي     -

 .الصدوقمكتبة: تصحيح علي اكبر غفاري، تهران

، تاريخ الامم والملوك  ) تابي (طبري، محمد بن جرير    -
روائع التراث  : تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت    

 .العربي

 ترجمــه مهــدي ،ســقيفه) 1379 (عســكري، مرتضــي -
 .نشر كنگره: دشتي، تهران

برتـرين هـدف در برتـرين       ) 1374 (علايلي، عبداالله  -

انتشـارات  : ، ترجمه محمد مهدي جعفري، تهران     نهاد
 .چاپ اول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،

معـادن  ) 1414 (علم الهدي كاشاني، محمدبن فـيض      -

 .النشرالاسلاميسسةمؤ: ، قم في مكاتب الائمهلحكمةا

المفصل في تاريخ العرب قبـل  ) 1978 ( جـواد  علي، -

 .دارالعلم للملايين: ، بيروتالاسلام

، ترجمه سـيد    نهج البلاغه ) 1374(علي بن ابي طالب      -
ــران  ــهيدي، تهـ ــر شـ ــي و  : جعفـ ــارات علمـ انتشـ

 .فرهنگي،چاپ يازدهم

تحليلي بـر مواضـع سياسـي       ) 1376 (قائدان، اصغر  -

 .ولامير كبير، چاپ ا: ، تهرانعلي بن ابي طالب

الجـامع   )1989 (قرطبي، ابوعبـداالله محمـدبن احمـد       -

 .دارالكتب العلميه: ، بيروتلأحكام القرآن

احكـام  ) تـا بـي  (ماوردي، ابوالحسن علي بن محمـد      -

 .دارالفكر: ، بيروتالسلطانيه



    ���/دت جاهليسقيفه؛ بازتوليد سيا

 

مروج الـذهب و    ) 1948 (مسعودي، علي بن حسـين     -

: ، تحقيق محي الدين عبدالحميد، قاهره     معادن الجوهر 

 .ةادالسعمطبعة

، ترجمـه   ماجراي سـقيفه  ) 1347 (مظفر، محمد رضا   -
 .نابي: غلامرضا سعيدي، تهران

كتاب الجمل،  ) 1367 (مفيد، محمدبن محمدبن نعمان    -
نشر ني،چـاپ  : ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران  

 .اول

النزاع والتخاصم فيما   ) 1937 (مقريزي، احمدبن علي   -

 .امالاهرمكتبة: ، قاهرهبين اميه و بني هاشم

: ، تهـران  خلافـت و امامـت    ) 1384 (منهاج، ابـراهيم   -
 .انتشارات اميركبير،چاپ اول

دار : ، قـاهره  تـاريخ قـريش   ) 1423 (مؤنس، حسـين   -
 .مناهل

ــوب   - ــي يعق ــدبن اب ــوبي، احم ــاريخ ) 1413 (يعق ت

ــوبي ــروت  اليعقـ ــا، بيـ ــدالامير مهنـ ــق عبـ : ، تحقيـ

 .الاعلمي للمطبوعاتسسةمؤ
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